
داستان ماريه ، تحريم همخوابگی محمد با او و آيات سوره تحريم                             
                                     

مد به مقومس فرمانروای مصر نوشته بود ، مقومس هدايای بسيار و  در پاسخ نامه ای که مح
محمد سبرين را به حسان بن ثابت . برای محمد فرستاد " سبرين"و " ماريه"دو کنيز به نامهای 

چون ماريه . محمد به ماريه علاقه شديدی داشت . بخشيد و ماريه را برای خود نگه داشت 
 معينی را به او اختصاص دهد ، گهگهاه در نيمه های کنيز او بود و محمد نمی توانست شب

شب به بهانه های مختلف از خانه زنان خود بيرون می آمد و در ميآن نخلستانی که اقامتگاه 
" حفصه"روزی که نوبت .                                               ماريه بود ، بديدن او می رفت 

. حصه برای انجام کاری به خانه مادر خود رفته بود . فصه رفت دختر عمر بود ، محمد به خانه ح
. محمد کس به دنبال ماريه فرستاد و ماريه در منزل حفصه پيش محمد آمد و مدتی با او بود 

بيرون منزل ماند تا ماريه از . وقتی حفصه بازگشت ، حس کرد که محمد در خانه تنها نيست 
:                                                محمد آمد و گفت حفصه گريه کنان نزد. منزل خارج شد 

به خدا تو به من توهين کردی که در منزل . کسی را که پيش تو بود ديدم                        " 
."                      اگر من از نظر تو خوار نبودم اين چنين با من نمی کردی . من با او گذراندی 

     محمد در صدد دلجوئی از حفصه برآمد و قسم يآد کرد که از آن پس ماريه بر او حرام       
ولی . از حفصه نيز خواست که درباره اين مطلب با ساير زنان محمد صحبتی نکند . باشد 

عايشه نيز روزی به کنايه . حسادت ، حفصه را برانگيخت تا داستان را با عايشه در ميان گذارد 
 از سوره تحريم در 3همين امر موجب پيدا شدن آيه . هماند که از جريان مطلع است به محمد ف

هنگامی که پيغمبر با بعضی از .                                                               " قرآن گرديد 
 آگاه ساخت زنان خود سخنی محرمانه گفت و همين که ديگران را از آن خبر داد و االله پيغمبر را

و وقتی آن را به زن اطلاع . قسمتی از آن را با زن خود گفت و از قسمت ديگر چشم پوشيد . 
چند روزی از . "                            داد گفت چه کسی آن را به تو خبر داد گفت دانای رازدان 

بود مانع از آن ولی قسمی که خورده . محمد از فکر ماريه غافل نمی شد . اين جريان گذشت 
. بود که نيم                                                                           شبی بديدن ماريه برود 

:                                                 از سوره تحريم برطرف شد 2 و 1اين مشکل نيز با آيات 
ت زن های خود آنچه را که خدا بر تو حلال نموده است بر ای پيغمبر چرا برای جلب رضاي      "

همانا خداوند سوگندهای شما را بر شما حلال کرد و خدا ."                 "خود حرام می کنی 
به دستور خدا ، محمد سوگند . "                                  صاحب اختيآر و مولای شماست 
پس از آن .  نيم شبانه از ماريه را کمافی السابق از سر گرفت خود را فراموش کرد و ديدارهای

که ماريه فرزند پسری به نام ابراهيم برای محمد آورد ، او نيز به جرگه زنان عقدی محمد در 
.                                         آمد و خانه ای مجاور مسجد و شبی به او اختصاص داده شد 
            
 

 از سوره احزاب                              29 و 28منازعات خانوادگی محمد و آيات داسان 
ابوبکر و عمر به خانه . روزی محمد برای ادای نماز به مسجد نيامد                                    

عمر با . محمد رفتند و ديدند که محمد ساکت و غمگين ، ميآن حفصه و عايشه نشسته است 
گفت ای پيغمبر اگر زن من از من نفقه بخواهد او زا . خود گفت مطلبی بگويم تا محمد بخندد

. محمد گفت اين دو نفر دور من جمع شده اند و از من نفقه می خواهند . پس گردنی می زنم
تا از محمد چنين تقاضايی نکنند و محمد . ابوبکر عايشه را کتک زد و عمر حفصه را تنبيه کرد 

:                                                          سوره احزاب را بر آنان نازل کرد 29 و 28ات نيز آي
ای پيغمبر به زنان خود بگو که اگر زندگی و پيرايه های آن را طالبيد ، پس بيائيد تا                " 

را می خواهيد و دنيای آخرت را و اگر االله و رسول االله "به شما سرمايه دهم و شما را رها کنم 
و به مسلمانان نيز توصيه ."    ، پس االله برای نيکوکارانی از شما اجر بزرگی آماده کرده است 

هر قدر کوشش کنيد ، نمی توانيأ ميان زنانتان به عدالت :                                      " نمود 
                     128نساء ." بوس و معلق مگذاريد رفتار کنيد ، پس ميل کامل نکنيد و او را مح

                                                                                                                        
                                                                                                                        



داستان زنانی که خود را به رايگان در اختيار محمد می گذاردند و آيات                    
  از سوره احزاب                         51 و 49

در بين چهار زنی که به طور رايگان خود را تسليم محمد می کردند و همخوابگی با آنان 
از " ام شريک. "يک از تشريفات ازدواج از قبيل حصور شهود و پرداخت کابين نبود مستلزم هيچ

: زيبائی او به حدی بود که حسادت عايشه را برانگيخت و به طعنه گفت . همه زيباتر بود 
ام "                    نمی دانم زنی که خود را به مردی به رايگان تقديم کند چه ارزشی دارد ؟"

و محمد نيز برای رسميت دادن " ما چنين خواستيم و کرديم : " اب عايشه گفت شريک در جو
 از سوره احزاب را بر عايشه و مسلمانان عرضه کرد و در آن از ام شريک 49به عمل خود، آيه 

ای پيغمبر ما حلال کرديم بر تو .                       " ياد گرد " امراه المؤمنه"به عنوان 
 اختيار کرده ای چه آنها که حقشان را داده ای و چه آنها که کنيز تو بوده اند و همسرانی را که

خدا آنها را به عنوان غنيمت نصيب تو کرده است و همچنين دختران عمو ، دختران دائی و 
دختران خاله هايت که با تو مهاجرت کرده اند همه را بر تو حلال کرديم و نيز زن مؤمنه ای که 

و اين نکاح بدون مهريه تنها . امبر ببخشد و پيامبر هم بخواهد با او نکاح کند خودش را به پي
عايشه پس از شنيدن اين آيه بدون  .... 5. 49احزاب ." برای تو است نه برای ساير مؤمنين 

می بينم که خدايت در انجام خواهش های :                                              "پروا گفت 
محمد برای تأديب ."                                                         تو تسريع می کند نفسانی

عايشه و متذکر شدن اين مطلب که ، زنان حق مداخله و اظهار نظر در اعمال جنسی مردان 
لازم نيست که در .                                             " احزاب را بر زنان خواند 51ندارند ، آيه 

هرکدام را که مايل بودی نزد خود بخوان و . همبستر شدن با زنهای خود نوبت را رعايت کنی 
بر تو ايرادی نيست ، آزادی و اختيار مطلق در ترک آنها . هر کدام را که نخواستی کنار بگذار 

                                     ."                            داری و برای آنها نيز اين ترتيب بهتر است 
 زنان محمد از ترس اين که مبادا محمد آنان را طلاق گويد ، نزد محمد آمدند و گفتند درباره ما 

.    هر کاری که ميل و اراده تواست انجام بده که ما تابع اراده تو هستيم . چه تصميمی داری 
                                از آن به بعد نوبت برای عايشه ،                                            

حفصه ، ام سلمه ، زينب و  ماريه به طور عادلانه و منظم رعايت می شد و شبهای نوبتی 
.                    به     تأخير می افتاد " برای سوده ، صفيه ، جوبريه ، ميمونه و ام حبيبه عالبا

                                        
 

...                                                                             و انسان خدا را آفريد                 
الف .        اثر دکتر  

 
 
 
 
 
 

:                                                                پانويس ها   
 

 کتاب محمد و مدينه تعداد زنانی که محمد با آنان روابط جنسی در) Watt ( ـ پروفسور وات1
  ـ2.                                                                    داشته سی و شش نفر می نويسد 

خديجه زيدبن حارثه را که برده ای زيرک و . روزی محمد به منظور تجارت به سوق عکاظ رفت 
از موضوع با خبر شد " حارثه بن شراحيل الکلبی "وقتی . مد خريداری کرد زرنگ بود برای مح

حارث نزد ابوطالب رفت و گفت ای ابوطالب پسرم به . به مکه آمد تا پسرش را با خود ببرد 
از تو می خواهم يا . اسارت به مکه آورده شده و شنيده ام از غلامان برادرزاده ات می باشد 

ابوطالب موضوع را با محمد در ميان . او را آزاد کنی و به من باز گردانی اور به من بفروشی و يا 
حارثه وقتی فهميد که زيأ . محمد گفت زيد را آزاد کردم هرکجا که می خواهد برود . گذاشت 

زيد از رفتن با پدر امتناع کرد و گفت با اين . آزاد است دست پسرش را گرفت که با خود ببرد 



: پدر زيد به خشم آمد و فرياد کرد . من از او جدا نخواهم شد . رده است که محمد مرا آزاد ک
محمد نيز در مقابل حرف     . ای طائفه قريش شاهد باشيد که من زيد را از فرزندی منع کردم 

ای طائفه قريش :                                                                            حارثه گفت 
. من از او و او از من ارث خواهيم برد. انيد و شاهد باشيد که از اين پس زيد پسر من است بد
به دوست خود می گفت چطور است که محمد زنان ما را به زوجيت " طلحة بن عبداالله "  ـ 3

کرد » کاری را خواهي« بعد از مردن او البته چني. زنان او را بگيريم » می گيرد و ما نمی تواني
محمد او را از اين کار . بن عباس می نويسد که روزی مردی بديدن يکی از زنان محمد رفت ا. 

که اين ز  ختر : مرد گفت . سرزنش کرد و گفت که ديگر نبايد چنين عملی از او سر بزند 
محمد گفت آن را می دانم ولی بعد از االله کسی از من غيورتر و حسودتر . عموی اوست 

ان از خانه زن محمد دور شد و می گفت امروز مرا از سخن گفتن با دختر مرد غرغر کن. نيست 
...                                    عمويم منع می کنی ، پس از مرگت او را به زنی خواهم گرفت 

 ـ همين پيشنهاد علی به محمد يکی از علل دشمنی بين عايشه و 4                               
.                                ه بالخره به جنگ جمل در دوران خلافت علی منتهی شد علی بود ک

 ـ بايد توجه داشت که در دين اسلام صيغه نکاح به صورت بخشش و هبه 5                       
اين آيه به نحوی تنظيم شده است که اين امر از امتيازات مخصوص محمد باشد . حائز نيست 

.                                                 مسلمانان از اين موهبت الهی برخوردار نشوند و ساير 
                                               
 
 
 
 
 


